
11حوادث
گروه حوادث-  رسیدگی به  پرونده 
قتل از ۲۵ دی ماه ســال گذشته و به دنبال 
ناپدید شــدن زن ۴۸ ساله ای به نام اعظم 
آغاز شد. شوهر ۷۳ ساله این زن به ماموران 
پلیس فیروزکوه گفت: همسرم ساعت پنج 
صبح امروز برای پیاده روی از خانه بیرون 
رفت و دیگر بازنگشــت. با طولانی شدن 
غیبتش، به موضوع مشکوک شده و اطراف 
خانه را جســت وجو کرده، اما ردی او به 
دســت نیاوردم به همیــن خاطر تصمیم 

گرفتم شکایت کنم.
پس از این شکایت ماموران تحقیقات 
خود را آغاز کرده و در بررســی های اولیه 
متوجه شــدند، اعظم همسر دوم پیرمرد 
بوده و زن میانسال رابطه خوبی با فرزندان 

شوهرش داشت.
تجسس های پلیســی در این رابطه 
ادامه داشــت تا این که بعد از گذشت ۱۰ 
ماه از این ماجرا جست وجو ها برای یافتن 
ایــن زن بی نتیجه مانــد و فرضیه قتل او 

پر رنگ شد.

سرهنگ بهزاد عبدیان، رئیس پلیس 
شهرســتان فیروزکوه در این باره  گفت: 
کارآگاهــان پلیس آگاهی در تحقیقات به 
این نتیجه رسیدند که ماجرای ناپدید شدن 
این زن هنگام پیاده روی دروغ اســت و به 
احتمال، این زن توســط همسرش به قتل 
رسیده است. به همین خاطر تحقیقات از 
همسر ۷۳ ساله او از سر گرفته شد تا این که 
پنجم آبان به قتــل اعتراف کرد و راز این 

جنایت هولناک فاش شد.
انگیزه قتل

متهم درباره انگیزه اش از قتل گفت: 
بعد از مرگ همســرم با اعظم آشنا شدم. 
او بازنشســته بود و بچه ای نداشت. هفت 
سال قبل ازدواج کردیم. او رابطه خوبی با 

فرزندانم داشت.
ابتدا در بومهن زندگی می کردیم، اما 
بعد از مدتی تصمیم گرفتیم به خانه باغی 
که در فیروزکوه داشــتم برویم و در آنجا 
زندگی کنم. همسرم پس اندازش را به من 
داد تا در ساخت خانه استفاده کنم. بعد از 

تعمیرات خانه باغ راهی آنجا شدیم.
همین خانه باغ باعــث درگیری ما 
شــد و روز حادثه دوباره دعوا کردیم. در 
حالی که عصبانی بودم، او را با روســری 
خفه کردم. بعد از قتل به دنبال راهی برای 
مخفی کردن جســد بودم. به همین خاطر 
در انتهای خانه دو دیوار کشــیده و جسد 
را در میان آن قرار داده و رویش را سیمان 

کردم. به گفته فرمانده انتظامی فیروز کوه، 
بعد از این اعتراف، تیم پلیسی راهی خانه 
مورد نظر شــده و با تخریب دیوار، جسد 
زن ۴۸ ساله را پیدا کرده و با دستور قضایی 

به پزشکی قانونی منتقل کردند.
دادســتان عمومی و انقلاب دماوند 
هم دیــروز اعلام کرد؛ متهــم در جریان 
بازســازی صحنه قتل، به تشریح جنایت 

پرداخت و دوباره تاکید کرد همسرش را 
با روسری خفه کرده است.

قاتل، حرفه ای عمل کرده بود
بــرادر مقتــول هم دیــروز گفت: 
خواهرم پیــش از ازدواج بــا پیرمرد بنا، 
دوبار ازدواج کرده بود. در ۱۸ سالگی برای 
اولین بار ازدواج کرد. همسر اولش مردی 
بداخلاق بود و بعد از شش ماه جدا شدند.

بعد از آن با مرد دیگری ازدواج کرد 
که چند سال قبل شوهر دومش فوت کرد. 
او بهیار ارتش بود و بعد از بازنشستگی با 
مرد بنا ازدواج کرد. آن طور که ما از پلیس 
فهمیدیــم، متهم به قتل، قبل از خواهرمان 
هشــت زن عقدی و صیغه ای داشــته و 
خواهر ما نهمین همســرش بوده اســت. 
البته این موضوع را پلیس به ما گفته است.

وی ادامــه داد: بعد از ناپدید شــدن 
خواهرمان جســت وجوی گســترده ای 
برای یافتن او آغاز کردیم و هفته ای دو بار 
برای پیگیری پرونده از تهران به فیروزکوه 
می رفتیم. متهم به قتل خیلی حرفه ای پیکر 
خواهرمان را در میان دو دیوار مخفی کرده 
بــود و اگر اعتراف نمی کــرد، هیچ وقت 
جسد پیدا نمی شد. خواهرمان حدود ۸۰ 

کیلو وزن داشت و نمی دانم پیرمرد چطور 
توانسته او را بالای دیوار قرار دهد و روی 

جسد را بپوشاند.
وی دربــاره انگیــزه قتــل گفت: 
خواهــرم دو خانه در پردیس و فیروزکوه 
داشــت و برای ساخت این خانه باغ هم به 
همسرش کمک کرد که همین خانه محل 

قتلش شد.

اعتراف هولناک مرد ۹ زنه 
به قتل همسرش

  بنای ۷۳ ساله که همسرش را خفه کرده و جسدش را در میان دو دیوار دفن کرده بود، پس از ۱۰ ماه لب به اعتراف گشود.
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www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

استخدام

رازی که 1۰ ماه مخفی مانده بود؛

استخدام گرافیست
گرافیست آشنا با فتوشاپ و این دیزاین جهت 
کار در یک مؤسسه مطبوعاتی مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپر مارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند

تلفن هماهنگی: 44424999

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

استخدام منشی
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند 

ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(
شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(

دو شیفت مجزا

 

خدمات

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

یک شرکت معتبر بازرگانی
به یک نفر فروشنده  خانم حرفه ای با تجربه و 

روابط عمومی بالا جهت تکمیل کادر فروش خود 
در فرودگاه کیش نیازمند است 

مزایا: حقوق+پورسانت+بیمه+ایاب ذهاب+حق مسکن

تلفن :02188044900  
admin@irest.ir

دعوت به همكاري خبرنگار 
جهت فعالیت در نشریه  

تلفتن تماس: 076-44424999

به یک خانم جهت کمک در کار منزل و پرستاری از 

کودک در شیفت عصر نیازمندیم. 

شماره تماس: 09151157527

شرکت آریا اطلس کیش
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
تلفن مرکز: 076444461151
تلفن همراه: 09127057173

آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول 
تجاری واحد 109

اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

متقاضی آشپز تخته کار خانم یا آقا و تعدادی نیرو 

با روابط عمومی بالا جهت کار در کافه رستوران 

شماره تماس: 09162122488

به یک نگهبان )متأهل( جهت سرایداری برج 

با دادن منزل همراه با ضامن معتبر نیازمندیم

شماره تماس: 09347693646

گروه حوادث-  زن ۲۲ ساله گفت 
: رفتار های نامعقول و کثیف همسرم مرا 
به کلانتری کشــاند تا شــاید راهی برای 
جلوگیری از فروپاشی زندگی ام پیدا کنم.
بــا آن که مــدت زیــادی از آغاز 
زندگی مشــترکم نمی گذشت و تحمل 
وسواس های بهداشتی همسرم را نداشتم، 
ناگهان روزی با صحنه ای روبه رو شدم که 
زندگی ام را در آستانه نابودی قرار داد و ...
زن ۲۲ ساله با بیان این که رفتار های 
نامعقول و کثیف همسرم مرا به کلانتری 
کشــاند تا شاید راهی برای جلوگیری از 
فروپاشی زندگی ام پیدا کنم، به کارشناس 
اجتماعی کلانتــری میرزاکوچک خان 
مشــهد گفت: حــدود ۱۵ مــاه قبل با 
معرفی یکی از همســایگان در حالی به 

خواســتگاری جوان ۲۵ ســاله ای پاسخ 
مثبت دادم که هیچ شــناختی از خانواده 
او نداشتم. از ســوی دیگر نیز من اولین 
دختــر خانواده بودم و پــدر و مادرم که 
آگاهی و اطلاعات کاملی درباره تحقیق 
و شناخت قبل از ازدواج نداشتند، خیلی 
زود مقدمات خواســتگاری و مراســم 
عقدکنان را فراهم کردند و به این ترتیب 
من و »کیارش« پای ســفره عقد نشستیم. 
هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته بود 
که روزی همســرم مرا وادار کرد قبل از 
ورود به پذیرایی منزل پدرشوهرم دست 
و پاهایــم را با آب نمک بــه طور کامل 
بشویم. وقتی با نگاه تعجب آمیز من رو به 
رو شــد، ادعا کرد، چون از بیرون می آییم 
احتمال دارد پاهایمان بو بدهد، اما در میان 

حیرت و نابــاوری دیدم که او و مادرش 
وســواس های عجیب و غریبی دارند و 
مدام دســت ها و پاهایشان را با آب نمک 
می شویند و هر دو ساعت یک بار مسواک 
می زنند تا دهانشان بوی بد ندهد. من برای 
حفظ آبــروی خانوادگی این موضوع را 
پنهان کردم، ولی این مســائل به اندازه ای 
در رفتار های من نیز تاثیر گذاشته بود که 
گاهی مورد تمســخر و تحقیر خانواده ام 
قرار می گرفتم. از طرف دیگر پدر و مادرم 
نیز رفتار های وسواسی همسرم را نادیده 
می گرفتند تا تحقیر نشــود. خلاصه یک 
ســال بعد در حالی من و کیارش زندگی 
مشترکمان را آغاز کردیم که اختلافات ما 
به دلیل مشــاجره خانواده هایمان بر سر 
غذای تالار آغاز شــد و این کدورت در 

حالی افزایش یافت که همســرم مدعی 
بود خانواده ام جهیزیه اندک و ناقصی به 
مــن داده اند. این در حالی بود که پدرم با 

درآمد کارگری همه جهیزیه را با سختی 
و قــرض و وام تهیه کــرده بود. با وجود 
این نه تنها در این باره مورد ســرزنش و 

تحقیر خانواده همســرم قرار می گرفتم 
بلکه آن ها مدام ادعا می کردند لباس های 
پدرم کثیف اســت، مادرم زیاد دســت 
و صورتــش را نمی شــوید و خواهرانم 
بــوی عــرق می دهند و .... اما مشــکل 
اساسی زندگی من از همان روز های اول 
ازدواجمان در حالی شــکل پیچیده ای به 
خود گرفت که می دیدم همســرم مدت 
زمان خیلی طولانی از سرویس بهداشتی 
بیرون نمی آیــد. اوایل فکر می کردم این 
رفتار او به دلیل وســواس های عجیب و 
غریبش است، اما آرام آرام کنجکاو شدم 
و از ســوی دیگر نیز تحمل این وضعیت 
را نداشتم، چرا که او مرا نیز وادار می کرد 
مدام مسواک بزنم و پاهایم را با آب نمک 
بشویم. در این شرایط روزی به بهانه این 

که نگرانش شــده ام، به طور ناگهانی در 
ســرویس بهداشتی را گشودم که در یک 
لحظه گوشی تلفن همراه از دست همسرم 
به روی ســنگ فرش سرویس بهداشتی 
افتــاد و او حیرت زده به من خیره شــد. 
تازه فهمیدم که همسرم علاوه بر وسواس، 
بیماری روحی دیگری نیز دارد و به طور 
پنهانی به تماشــای فیلم های مستهجن 
داخل گوشــی تلفن همراهش می نشیند 

و ...
به ناچار ماجرا را برای مادرم بازگو 
کردم، اما نصیحت های خانواده ام نیز در 
رفتار های زشت و کثیف همسرم تاثیری 
نداشــت. کیارش نه تنها بــه رفتار های 
نامعقول خودش اصرار می کرد بلکه ادعا 
داشــت من نیز باید از افکار بیمارگونه او 

تبعیت کنم. خلاصه با آن که فقط سه ماه 
از آغاز زندگی مشترکمان می گذرد دیگر 
نمی توانم رفتار هــای کثیف و همچنین 
زندگی با وســواس های زجــرآور او را 
تحمل کنم. به همین دلیل وقتی زندگی ام 
در آستانه فروپاشی قرار گرفت و خانواده 
همســرم نیــز از رفتار های فرزندشــان 
حمایت کردند، به ناچار به کلانتری پناه 
آوردم تا شــاید راهی برای نجات از این 

وضعیت بیابم.
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ 
محسن باقی زاده حکاک )رئیس کلانتری 
میرزاکوچک خان( بررسی تخصصی و 
کارشناســی این پرونده توسط مشاوران 
زبــده در دایــره مــددکاری اجتماعی 

کلانتری آغاز شد.

از وسواس های زجرآور همسرم به تنگ آمده ام

یک شرکت معتبر نفتی به دو دستگاه خودرو مدل 
2014 به بالا به صورت قرارداد سالانه و پرداخت 

به صورت ماهانه نیازمند می باشد
شماره تماس: 09373212614
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گروه حوادث- ساعت نه و نیم شب 
ســوم آبان ماه، صدای ساز و دهل در یک 
جشن عروسی در روستای شیخان گفشه 
بخش لشت نشا گیلان؛ ناگهان جایش را به 

صدای جیغ و وحشت و فریاد داد.
جزییات قتل جوان خوش تیپ 

و جذاب در عروسی
جوان ۲۹ ساله اهل روستای بالاگفشه 
لشت نشا که درگیری خونین یک عروسی 
به قتل رســیده بود روز گذشــته به خاک 
سپرده شد. حال دو تن از مصدومان وخیم 
است. خانواده مقتول جزئیات ماجرای قتل 

را  شرح دادند.
ســاعت نه و نیم شب سوم آبان ماه، 
صدای ساز و دهل در یک جشن عروسی 
در روستای شیخان گفشه بخش لشت نشا 
گیــلان؛ ناگهان جایش را به صدای جیغ و 

وحشت و فریاد داد.
درگیری دسته جمعی در عروسی تنها 

در عرض چند دقیقه بساط جشن را بر هم 
زد و به خاک و خون کشید. چند نفر را راهی 

بیمارستان کرد و جان یک نفر گرفته شد.
بماند که شــاید عده ای از شــرکت 
کنندگان در تجمع جشــن هم بعدا به دلیل 

ابتلا به کرونا به دردسر بیفتند!
دایی مقتول: جنجال از دعوای 

بچه ها شروع شد
ظهر روز یکشنبه، قرار است تا دقایقی 
دیگر جسد رضا عابدین زاده که در جشن 
عروسی به قتل رسیده است به خاک سپرده 

شود.
اهالی روســتای بالاگفشه پشت در 
خانه پدری رضا جمع شــده اند و منتظرند 
جسد از سردخانه پزشــکی قانونی برای 

خاکسپاری و تشییع منتقل شود.
دایــی رضا هم تا دقایقــی دیگر در 
مراسم تشییع جنازه خواهرزاده اش حاضر 
خواهد شــد. اما قبل از رفتن در گفتگو با 

خبرنگار مــا در مورد حادثه می گوید: »آن 
شــب رضا به عروسی خواهر زن عمویش 
رفته بود. درگیری در عروسی از دعوای دو 
نوجوان کم سن و سال آغاز شده بود. همان 
موقع بزرگتر ها سر رسیدند و به جانبداری 
از آن دو نوجوان با هم درگیر شدند. رضا که 
دیده بود عده ای با هم گلاویز شده ند برای 
اینکه قائله را فیصله دهد به محل درگیری 
رفته بود. گفته بود آن ها دوستان من هستند 
و شاید به حرف گوش دهند و دعوا را تمام 
کنند. درگیری شدت گرفته بود و یک جوان 

با چاقو به قلب رضا زده بود.«
دایی رضا در ادامــه گفت: »خواهر 
زاده ام فقط بــرای میانجیگری وارد دعوا 
شــده بود. به جز او چند نفر دیگر هم وارد 
درگیری شده بودند و زخمی شدند. او اهل 

دعوا و شرارت نبود.«
در لشــت نشــا، همه جــا حرف از 

عروسی مرگبار شیخان گفشه است.

یکی از اهالی می گوید: »عروسی نبود. 
یــک جنگ تمام عیار بود! فردی که رضا را 
به قتل رســاند، عده ای دیگر را هم زخمی 
کرد. بعد جلوی در بیمارســتان پورسینای 
رشــت که مصدومان به آنجا منتقل شــده 
بودند رفته بود. عده ای از اهالی روســتا هم 
بــرای پیگیری حال مصدومان آنجا تجمع 
کرده بودند. همان جا متهم توسط ماموران 

پلیس دستگیر شد.«
مقتول فقط بــرای هدیه دادن 

دقایقی به عروسی رفت
همسایه خانه مقتول  وقوع حادثه را 
اینطور تشــریح کرد: »خانه ما در مجاورت 
منزل مقتول اســت. رضا اهل روستای بالا 
گفشه بود، اما بعد از ازدواج ساکن شیخان 
گفشــه شــده بود که با زادگاه او حدود دو 
کیلومتر فاصله دارد. او کشــاورزی و کار 
آزاد می کــرد. روز حادثه هــم در خانه ما 
مشــغول حفر چاه بود. رضا کارگر خیلی 

زحمتکشی بود. آن روز به من گفت حتما 
باید چند دقیقه هم شده در عروسی شرکت 
کند. می گفت صاحب مجلس در عروسی 
من شرکت کرده و هدیه داده و من باید برای 
هدیه دادن به آن ها بروم. اما همسر و دختر 
سه ساله اش را به خاطر شیوع کرونا با خود 

به عروسی نبرد.«
او در ادامه گفت: »بعد از دســتگیری 
متهم وقتی امروز داشتند او را به دادگستری 
لشت نشا منتقل می کردند عده ای از اهالی 
بالا گفشه که دوستان رضا و بقیه مصدومین 
بودند در خیابان جمع شــدند. آن ها خیلی 
عصبانــی بودند، امــا مامــوران آن ها را 
متفرق کردند. شــنیده ایم که حال دو نفر 
از مصدومان وخیم اســت و در آی ســیو 

بستری هستند.«
بــه  اوبــاش  و  اراذل  ورود 

عروسی شایعه بود
در حالی که در ابتدا شــایعه شده بود 

که عده ای اراذل و اوباش وارد عروسی شده 
بودند و زنان و کودکان را کتک زده بودند، 
ســاعتی بعد از وقوع جنایت محمد قربان 

پور دهیار روســتای شیخان گفشه ضمن 
تکذیب این خبر گفــت: »ورود اوباش به 
داخل عروســی و کتک خوردن کودکان 

و زنــان را تکذیب می کنم. این درگیری و 
چاقوکشــی و جنایت، بیرون از عروسی 

اتفاق افتاده بود.«

جزییات قتل جوان خوش تیپ در عروسی

کار در ارتفاع 
شرکت ارتفاع کاران اورست پارسیان

داربست فقط هزینه اضافه است!
- زنگ زدایی و پاشش ضدزنگ  

 - شستشوی شیشه های نما
- پیچ و رول پلاک سنگ نما       

 - نانو عایق کاری نما
- احیای نماهای چوبی )ترموود( و ...

09130543393  / 09367883296

شرکت نورآوران آریاکیش به یک نفر راننده 
شش چرخ نیازمند است

شماره تماس: 09347682426
07644451705                     


